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دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین/

تحلیل الگوی مفهوم نقد علمی سید حسین حسینی1
چکیــده

کاربردی‌جامعۀ‌علمی‌به‌حساب‌می‌آید،‌اما‌امروزه‌این‌حوزه‌‌پژوهشی‌پراهمیت،‌با‌ نقد‌پژوهی‌یکی‌از‌نیازهای‌

آسیب‌ها‌و‌آفت‌هایی‌از‌جمله‌فرعی‌قلمداد‌کردن‌مسئلۀ‌نقد‌و‌فقدان‌نگاه‌روشمند‌به‌مفهوم‌نقد‌علمی‌روبرو‌است.‌

در‌این‌مقاله‌پس‌از‌اشارۀ‌اجمالی‌به‌قلمرو‌مباحث‌نقد‌ادبی‌و‌نقد‌هنری،‌از‌عدم‌طرح‌موضوع‌مؤلفه‌های‌نقد‌

علمی‌در‌این‌پیشینه‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است‌و‌سپس‌با‌هدف‌ضرورت‌تمییز‌شاخصه‌‌های‌نقد‌علمی‌از‌نقدهای‌

‌مؤلفه‌های‌هشت‌گانۀ‌نقد‌علمی‌پرداخته‌شده‌است‌که‌عبارتند‌از:‌1-‌نظام‌مندی؛‌2-‌ ذوقی‌و‌غیر‌علمی،‌به‌تبیین

صص‌مداری؛‌7-‌خلاقیّت‌و‌8-‌اخلاق‌ الگومداری؛3-‌جامع‌نگری؛‌4-‌نگاه‌انتقادی؛‌5-‌اِبتنای‌فلسفی؛‌6-‌تحن

مداری.

یف‌و‌ ‌ضرورت‌ها‌،‌تعار یۀ‌جامع‌نقد‌در‌حوزۀ‌علوم‌انسانی«‌نیازمند‌تبیین بدون‌تردید‌برای‌دستیابی‌به‌یک‌»نظر

یۀ‌نقد«‌راهی‌برای‌خروج‌از‌آسیب‌های‌مطالعات‌نقد‌پژوهی‌ یرا‌بدون‌»نظر یژگی‌های‌مفهوم‌نقد‌علمی‌هستیم،‌ز و

علوم‌انسانی‌کشور‌وجود‌ندارد.

یۀ‌نقد،‌روش‌شناسی‌نقد،‌نقدپژوهی،‌علوم‌انسانی. کلیدی: نقد‌علمی،‌نظر گان  واژ
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 drshhs44@gmail.com 1-‌‌عضو‌هیئت‌علمی‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی‌
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مقدمه؛ نقد پژوهی علمی

گر‌به‌نسبت‌»انسان«،‌»جامعه«‌و‌»حیات‌اجتماعی«‌آن‌نظر‌کوتاهی‌بیاندازیم،‌می‌توانیم‌برای‌اثبات‌اهمیت‌مسئلۀ‌ ا

‌ ل‌اقامه‌کنیم‌‌1،‌اما‌طرح‌این‌مسئله‌حتی‌به‌چنین ‌ضرورت‌»نقد‌علمی«‌در‌جامعۀ‌انسانی‌استدلا
ً
»نقد«‌و‌متعاقبا

پیچیدگی‌های‌جامعه‌شناختی‌هم‌نیاز‌ندارد.‌نقد‌یعنی‌نفی‌وضعیت‌موجود‌و‌اثبات‌وضعیت‌مطلوب.‌نقد،‌از‌سویی‌

رها‌کردن‌حال‌و‌از‌جانب‌دیگر‌روی‌آوردن‌و‌حرکت‌به‌سوی‌آینده‌است‌و‌از‌این‌رو‌می‌توان‌نقد‌را‌آمیزه‌ای‌از‌سلب‌و‌

اب‌و‌با‌اقتباس‌از‌کلام‌دیویی،‌آمیزه‌ای‌از‌خطر‌کردن‌و‌جستجوگری،‌شور‌و‌شعور،‌میل‌و‌دانش‌و‌علاقه‌و‌بینش‌ ایج

‌مبنا‌ دانست‌)دیویی،‌459‌،458‌،457‌،455‌:1393(.‌به‌بیان‌دیگر‌نقد،‌حرکت‌میان‌ظاهر‌و‌باطن‌است‌و‌بر‌همین

منتقد‌میان‌کار‌فرمالیستی‌و‌ظاهری‌و‌کار‌عمقی‌و‌محتوایی‌پیوسته‌در‌تردد‌است.

شاید‌عطف‌توجه‌میشل‌فوکو‌به‌یکی‌از‌این‌دو‌جنبه،‌موجب‌شده‌است‌که‌وی‌نقد‌را‌در‌معنایی‌یک-جانبه،‌هنر‌

‌و‌طرح‌ایدۀ‌آرمانی‌ ‌تبیین
ً
«‌معنا‌کند.‌2پس‌همچنان‌که‌نقد،‌تنها‌اعتراض‌نیست،‌صرفا »چندان‌تحت‌حکومت‌قرار‌نگرفتن

هم‌نیست،‌از‌این‌رو‌شایسته‌است‌میان‌»الگوی‌طرح«‌و‌»الگوی‌نقد«‌نیز‌تفاوت‌ها‌و‌فاصله‌هایی‌معنادار‌بیاندازیم.3

ین‌مناسبی‌برای‌فهم‌مفهوم‌نقد‌علمی‌به‌حساب‌آید. این‌تلقّی‌دوگانه‌از‌نقد،‌می‌تواند‌نقطۀ‌آغاز

1- پیشینۀ نقد علمی
با‌پی‌جویی‌پیشینه‌و‌ادبیات‌پژوهشی‌مسئله‌در‌می‌یابیم‌آن‌چه‌از‌مفهوم‌نقد‌در‌دسترس‌قرار‌دارد‌یا‌در‌ذیل‌مباحث‌

یباشناختی‌می‌گنجد‌و‌کمتر،‌به‌مفهوم‌نقد‌علمی‌و‌شاخصه‌ها‌و‌ نقد‌ادبی‌و‌یا‌در‌حوزۀ‌مباحث‌فلسفۀ‌هنر‌و‌نقد‌ز

یژه‌این‌که‌در‌این‌مقاله،‌تفاوت‌ها‌و‌تمایز‌شاکلۀ‌نقد‌علمی‌در‌قلمرو‌کلی‌علوم‌ مؤلفه‌های‌آن‌توجه‌شده‌است.‌به‌و

‌محدود‌و‌محصور‌به‌زمینه‌های‌هنری‌و‌ادبیاتی‌نشود‌و‌بر‌
ً
کاربرد‌الگوی‌نقد،‌صرفا انسانی‌مورد‌نظر‌است‌تا‌دایرۀ‌

این‌بُنیان‌بتوان‌به‌اسلوب‌و‌چارچوب‌هایی‌برای‌گسترده‌تر‌دیدن‌نقد‌علمی‌و‌تسری‌آن‌به‌سایر‌حوزه‌های‌پر‌دامنۀ‌

ی،‌حقوقی،‌ علوم‌انسانی‌مانند‌علوم‌اجتماعی،‌سیاسی،‌روان‌شناسی،‌تربیتی،‌فلسفی،‌کلامی،‌منطقی،‌عرفانی،‌تارین

یتی،‌جغرافیایی‌و‌اقتصادی‌نیز‌اندیشید. زبان‌شناسی،‌باستان‌شناسی،‌مدیر

‌حوزۀ‌علوم‌انسانی‌ موعۀ‌علوم‌انسانی‌قرار‌می‌گیرند‌و‌اصول‌کلی‌آن‌ها‌تابع‌قوانین یر‌محج اگرچه‌رشته‌های‌ادبیات‌و‌هنر‌ز

)در‌برابر‌علوم‌طبیعی‌است(‌4اما‌با‌توجه‌به‌گستردگی‌شاخه‌های‌پیچیده‌و‌پیچیدگی‌گرایش‌های‌متنوع‌علوم‌انسانی،‌

نمی‌توان‌اسلوب‌و‌چارچوب‌های‌نقد‌ادبی‌یا‌نقد‌هنری‌را‌در‌تمام‌گسترۀ‌این‌علوم‌جاری‌و‌ساری‌دانست؛‌به‌علاوه‌
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یژگی‌های‌نقد‌علمی‌خواهد‌آمد،‌نشان‌می‌دهد‌مرزها‌و‌تمایزات‌نقد‌علمی‌از‌نقد‌ادبی‌و‌ توضیحی‌که‌بعدتر‌در‌مورد‌و

یا‌نقد‌هنری،‌جدّی‌است.

ربه‌و‌در‌ذیل‌مباحث‌فلسفۀ‌هنر،‌نقد‌را‌به‌معنای‌داوری‌دانسته‌ به‌عنوان‌نمونه‌جان‌دیویی‌در‌کتاب‌هنر به منزلۀ تج

یطی‌نسبت‌به‌نقد‌سخن‌به‌میان‌آورده‌و‌نام‌یکی‌را‌»نقد‌حقوقی‌ است.‌5وی‌در‌ادامه‌از‌دو‌نوع‌نگاه‌افراطی‌و‌تفر

که‌واکنشی‌در‌برابر‌خبط‌و‌خطای‌اولی‌می‌داند،‌»نقد‌امپرسیونیستی‌و‌تأثرگرایانه«‌ گذاشته‌و‌دیگری‌را‌ و‌قضایی«‌

نامیده‌است.

به‌نظر‌وی‌نقدهای‌حقوقی،‌خصوصیاتی‌دارند‌که‌باعث‌می‌شود‌آن‌ها‌را‌افراطی‌بنامیم.‌در‌نگاه‌حقوقی،‌نقد‌به‌معنای‌

ک‌و‌معیاری‌ ک‌و‌معیار‌عینی‌می‌شود،‌اما‌در‌نگاه‌امپرسیونیستی‌هیچ‌ملا یرا‌نقد‌دارای‌ملا داوری،‌امکان‌پذیر‌است‌ز

‌هنری‌بر‌می‌انگیزد.‌ در‌کار‌نیست‌و‌داوری،‌باید‌جای‌خود‌را‌به‌واکنش‌های‌احساس‌و‌صُوَر‌خیال‌بدهد‌که‌از‌عین

در‌برابر‌نقد‌حقوقی‌که‌به‌تعریف‌یک‌تأثر‌)که‌در‌واقع‌نوعی‌تحلیل‌به‌حساب‌می‌آید(‌می‌پردازد،‌نقد‌تأثر‌گرایانه‌فقط‌

‌دلیل‌در‌نهایت‌به‌معجونی‌از‌موضوعات‌ بیان‌یک‌تأثر‌است‌و‌لذا‌فاقد‌نظارت‌و‌ضبط‌و‌مهار‌عینی‌است‌و‌به‌همین

امد.‌ بی‌ربط‌می‌انج

ک‌ها،‌ماهیتی‌بیرونی‌داشته‌ یرا‌ملا بنابراین‌در‌دیدگاه‌حقوقی،‌نقد،‌دارای‌ارزش‌های‌عینی‌و‌معیارهای‌عینی‌است‌ز

‌اساس‌ ک‌ها‌و‌ارزش‌های‌عینی‌است.‌بر‌همین ‌ملا و‌دارای‌غایات‌عملی‌هستند‌اما‌دیدگاه‌امپرسیونیستی‌منکر‌چنین

‌به‌ستایش‌میل‌ ‌به‌نکوهش‌و‌نقدهای‌امپرسیونیستی‌معمولاً است‌که‌دیویی‌اشاره‌می‌کند‌نقدهای‌حقوقی‌معمولاً

دارند‌)دیویی،‌460-449‌:1393(.

یرا‌موضوع‌ذهن‌او‌نقد‌آثار‌ همان‌طور‌که‌ملاحظه‌می‌شود‌وی‌تا‌سرحد‌نقد‌علمی‌پیش‌می‌رود‌ولی‌به‌آن‌نمی‌پردازد‌ز

ربی‌است.‌در‌دیدگاه‌وی‌برای‌آثار‌هنری‌معیاری‌وجود‌ندارد‌و‌لذا‌نقد‌نیز‌معیاری‌ یۀ‌امری‌شخصی‌و‌تحج هنری‌از‌زاو

ینی‌در‌داوری‌ارائه‌داد‌تا‌نقد‌در‌محدودۀ‌امپرسیونیسم‌محض‌ ‌حال‌می‌توان‌مواز به‌معنای‌اندازه‌گیری‌ندارد،‌اما‌در‌عین

ینی‌که‌از‌جنس‌قاعده‌یا‌رهنمود‌نمی‌باشند‌بلکه‌راه‌هایی‌برای‌درک‌این‌نکته‌هستند‌که‌یک‌اثر‌هنری‌ فرو‌نیافتد؛‌مواز

ربه‌ای‌که‌مقوّم‌اثر‌هنری‌است(‌چگونه‌چیزی‌است‌و‌لذا‌این‌گونه‌نتایج‌تا‌ ربه‌)یعنی‌درک‌نوع‌تحج در‌مقام‌نوعی‌تحج

گر‌نتایج‌نامعتبر‌باشند‌باید‌به‌اثر‌هنری‌ ربۀ‌شخصی‌سودمند‌باشند‌و‌ا جایی‌معتبر‌هستند‌که‌به‌عنوان‌ابزارهای‌تحج

ربۀ‌جدیدی‌دست‌زد‌)دیویی،‌457‌:1393(. بازگشت‌و‌با‌بررسی‌بهتر‌ماهیت‌آثار‌هنری‌به‌تحج

‌دیدگاه‌در‌نهایت‌نتیجه‌می‌گیرد‌اگرچه‌هر‌منتقدی‌مانند‌هر‌هنرمندی‌جهت‌گیری‌یا‌گرایشی‌دارد‌ وی‌بر‌اساس‌همین
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که‌مبتنی‌بر‌نقش‌فردیت‌اوست‌)و‌‌او‌وظیفه‌دارد‌که‌آن‌را‌به‌ابزاری‌برای‌ادراک‌حساس‌و‌بینش‌هوشمندانه‌تبدیل‌

‌
ً
ربۀ‌منتقد‌از‌مادۀ‌عینی‌است،‌که‌حتی‌وظیفۀ‌وی‌هم‌آن‌است‌که‌دقیقا کند(،‌اما‌داوری‌نقادانه‌نه‌تنها‌برخواسته‌از‌تحج

شد.‌از‌این‌رو‌نقش‌نقد،‌تربیت‌دوبارۀ‌ادراک‌آثار‌هنری‌است‌و‌این‌تصور‌که‌کار‌ ربه‌را‌در‌دیگران‌عمق‌بن ‌تحج همین

ربۀ‌ یابی‌یا‌داوری‌به‌معنای‌حقوقی‌و‌اخلاقی‌آن‌است‌امری‌بازدارنده‌خواهد‌بود.‌پس‌باید‌به‌گسترش‌تحج نقد،‌ارز

طئه‌ها،‌ ربه‌ای‌که‌نقد،‌فرع‌بر‌آن‌است‌نه‌آن‌که‌نقد‌با‌مزاحمت‌تأییدها،‌تحن به‌دست‌آمده‌از‌راه‌اثر‌هنری‌اقدام‌کرد،‌تحج

یابی‌ها‌و‌درجه‌بندی‌هایش‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌این‌امر‌شود‌)دیویی،‌477‌‌:1393و‌478(. ارز

ربۀ‌شخصی‌به‌حساب‌می‌آید‌و‌در‌نهایت‌لابه‌لای‌کلام‌دیویی‌ ‌دیدگاهی‌نقد‌هم‌مانند‌هنر‌از‌جنس‌تحج بنابراین‌در‌چنین

تمایل‌وی‌به‌مَشی‌امپرسیونیستی‌بیشتر‌نمایان‌است.‌در‌این‌منظر،‌نقد،‌امری‌درجۀ‌دوم‌محسوب‌شده‌و‌نمی‌توان‌آن‌را‌

با‌مفهوم‌نقد‌علمی‌که‌بدان‌اشاره‌خواهد‌شد،‌برابر‌‌یا‌نزدیک‌دانست.

رولان‌بارت‌نیز‌در‌نوشته‌های‌خود‌از‌دو‌نوع‌سَبکِ‌نقد‌نام‌برده‌است؛‌نقد‌دانشگاهی‌و‌نقد‌تفسیری‌یا‌مرامی.‌وی‌

نقد‌دانشگاهی‌را‌مبتنی‌بر‌روش‌فلسفۀ‌اثباتی‌و‌مدعی‌شیوه‌ای‌عینی؛‌و‌نقد‌تفسیری‌را‌متأثر‌از‌مرام‌ها‌و‌ایدئولوژی‌های‌

مارکسیستی6،‌اگزیستانسیالیستی7،‌پسیکانالیزی‌8و‌فنومنولوژی‌9می‌داند.‌برنامۀ‌نقد‌دانشگاهی‌تدوین‌دقیق‌وقایع‌زندگی‌و‌

ی،‌و‌اهمیت‌بسیار‌به‌مسئلۀ‌منابع‌آثار‌شاعران‌و‌نویسندگان‌است‌یعنی‌این‌نقد‌به‌تدوین‌ ادبی،‌تتبع،‌روشنگری‌های‌تارین

وقایع‌و‌تحقیق‌در‌آن‌ها‌می‌پردازد‌اما‌نقد‌مرامی‌به‌تفسیر‌این‌وقایع‌یا‌تعبیر‌آن‌ها‌بر‌مبنای‌نظام‌عقیدتی‌خاصی‌می‌پردازد.‌پس‌

‌ اساس‌کار‌نقد‌دانشگاهی‌تحقیق‌در‌منابع‌است‌و‌آن‌چه‌در‌این‌نقد‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گیرد‌اثر‌مورد‌تحقیق‌است،‌به‌همین

دلیل‌چون‌این‌نقد‌بر‌اساس‌زایندگی‌جزئیات‌ادبی‌استوار‌است،‌ممکن‌است‌به‌معنای‌ذاتی‌اثر‌یعنی‌حقیقت‌ادبیات‌پی‌

نبرد‌و‌ازاین‌رو‌در‌نقد‌دانشگاهی‌تحلیل‌ذاتی‌و‌درونی‌اثر‌مردود‌است‌)بارت،‌27‌‌:1368-37؛‌همو،‌6‌:1387(.

‌ که‌ملاحظه‌می‌شود‌در‌این‌نوع‌دیدگاه‌ها‌به‌صورت‌مشخص‌نکات‌درخوری‌دربارۀ‌تعریف‌و‌تعیین همان‌طور‌

شاخصه‌های‌نقد‌علمی‌وجود‌ندارد؛‌علاوه‌براین‌که‌دیدگاه‌های‌بارت‌در‌ذیل‌مباحث‌نقد‌ادبی‌مطرح‌شده‌است‌و‌وی‌

یلی‌در‌برابر‌نقد‌کهنه‌یا‌فرهنگستانی‌و‌کهنه‌اندیش‌ در‌جدال‌نقد‌نو‌و‌نقد‌قدیمی‌در‌فرانسه،‌به‌دنبال‌دفاع‌از‌نقد‌نو‌یا‌تأو

ادبی‌است‌)بارت،‌10‌‌:1387(.

2- مفهوم نقد علمی و مِتُدیک
اهمیت‌نقد‌علمی‌و‌مِتُدیک‌به‌جای‌نقدهای‌ذوقی‌و‌سلیقه‌ای‌در‌این‌است‌که‌امروزه،‌مطالعات‌نقد‌پژوهی‌حوزۀ‌
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علوم‌انسانی‌کشور،‌با‌فقدان‌هایی‌روبرو‌است؛‌چنان‌که‌یا‌این‌مباحث‌در‌میان‌صاحب‌نظران‌و‌در‌مراکز‌دانشگاهی‌و‌

امع‌پژوهشی‌رونق‌چندانی‌ندارد‌و‌هنوز‌قدر‌و‌شأن‌بایستۀ‌خود‌را‌پیدا‌نکرده‌است‌و‌یا‌با‌آسیب‌هایی‌جدّی‌همراه‌ محج

ین‌نمودن‌نقدهای‌ذوقی‌و‌غیر‌علمی‌به‌جای‌نقد‌علمی‌اشاره‌ ین‌آن‌ها،‌می‌توان‌به‌آفت‌جایگز است‌که‌از‌جمله‌مهم‌تر

کرد.

یابی‌و‌داوری‌همراه‌با‌تفکیک‌نقاط‌اشتراک‌و‌اختلاف‌و‌تحلیل‌نقاط‌قوت‌ ‌از‌سنخ‌ارز
ّ

اگر‌»نقد«‌را‌در‌یک‌نگاه‌کلی

یابی‌نقاط‌قوت‌)امتیازات(‌و‌ضعف‌ و‌ضعف‌دربارۀ‌یک‌پدیده‌بدانیم،‌می‌توان‌»نقد‌علمی«‌را‌»بررسی،‌تحلیل‌و‌ارز

‌علمی‌)مانند‌کتاب،‌مقاله،‌یادداشت‌علمی‌و‌طرح‌پژوهشی(‌ یه‌یا‌متن )کاستی‌ها(‌یک‌اثر‌اعم‌از‌یک‌دیدگاه‌و‌نظر

در‌ابعاد‌شکلی‌)ظاهری(‌و‌محتوایی‌)باطنی(‌آن‌با‌توجه‌به‌معیارهای‌خاص‌علمی‌دانست«،‌در‌این‌صورت‌باید‌به‌
یژگی‌های‌متمایز‌نقد‌علمی‌از‌نقدهای‌غیر‌علمی‌اندیشید.‌10 مؤلفه‌ها‌و‌و

3- مؤلفه های نقد علمی
یر‌از‌نقدهای‌ذوقی‌بازشناخت:‌ نقد‌علمی‌را‌می‌توان‌با‌مؤلفه‌های‌هشت‌گانۀ‌ز

ل،‌تحلیل‌و‌وضوح‌می‌شود. الف(‌نظام‌مندی:‌به‌معنای‌نقد‌سیستمی‌که‌شامل‌هدف،‌نظم،‌مسئله،‌استدلا

ب(‌برخورداری‌از‌الگو‌و‌مدل:‌به‌معنای‌ساختار‌دانشی-عملیاتی‌بر‌اساس‌روشمندی‌خاص.

ج(‌جامع‌نگری:‌در‌برابر‌تک‌بُعدی‌و‌یک‌سونگری.

د(‌نگاه‌انتقادی:‌در‌برابر‌نگاه‌های‌آموزشی‌و‌غیر‌تحلیلی.

ه(‌اِبتنای‌فلسفی‌:‌به‌معنای‌دارای‌عمق‌نظری‌و‌فلسفی.

صص‌مداری:‌به‌معنای‌اختصاص‌به‌حوزۀ‌خاصی‌از‌علوم‌و‌گرایش‌دانشی. و(‌تحن

یایی:‌به‌معنای‌افق‌گشایی‌و‌گشودن‌مرزهای‌جدید‌دانش. ز(‌خلاقیت‌و‌پو

ح(‌اخلاق‌مداری؛‌به‌معنای‌حفظ‌آداب‌اخلاقی‌نقد،‌در‌برابر‌نقدهای‌ژورنالیستی‌و‌سیاسی‌و‌اجتماعی.

پاره‌ای‌از‌این‌مؤلفه‌ها‌در‌مقدمۀ‌کتاب‌»نقد‌در‌تراز‌جهانی«‌نیز‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است‌:

3-1- نظام مندی
که‌ یژگی‌هایی‌شناخته‌می‌شود‌ انتظار‌می‌رود‌نقد‌علمی،‌نقدی‌نظام‌مند‌و‌سیستمی‌باشد،‌اما‌نقدِ‌نظام‌مند‌با‌و

عبارتند‌از:
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1-‌هدفمندی؛‌به‌معنای‌جهت‌داری‌نقد‌و‌توجه‌به‌دغدغه‌های‌جامعه‌در‌برابر‌نقد‌خنثی‌و‌بدون‌کاربرد‌اجتماعی‌

است.‌هدفمندی،‌هم‌می‌تواند‌وصف‌ناقد‌به‌حساب‌آید‌و‌هم‌وصف‌نقد‌علمیِ‌نظام‌مند؛‌بدین‌معنا‌که‌نقد‌علمی‌

‌
ً
نقدی‌جهت‌دار‌است‌و‌در‌نهایت‌به‌نتیجه‌و‌هدف‌مشخصی‌ختم‌می‌شود‌و‌از‌این‌رو‌امری‌خنثی‌یا‌نقد‌برای‌صرفا

یژه‌ نقد‌نیست.‌بنابراین‌هدفمندی‌در‌یک‌معنا‌می‌تواند‌وصف‌نقد‌علمیِ‌نظام‌مند‌به‌حساب‌آید‌که‌به‌نتیجه‌ای‌و

کاربرد‌اجتماعی‌منتج‌شود.‌در‌تفسیری‌دیگر‌هدفمندی،‌وصف‌ناقد‌است‌ مانند‌پاسخ‌گویی‌به‌یک‌دغدغه‌و‌یا‌

‌و‌مشخص‌باشد.‌اما‌در‌هر‌دو‌صورت،‌نقدِ‌ ‌یک‌هدف‌معین به‌این‌معنا‌که‌غرض‌ناقد‌از‌ارائۀ‌نقد‌علمی،‌تأمین

بی‌دغدغه‌و‌نقدِ‌بی‌نتیجه،‌مصداق‌نقدِ‌نظام‌مند‌شمرده‌نمی‌شود.

که‌از‌جهت‌محتوایی‌ 2-‌نظم‌ساختاری؛‌به‌معنای‌برخورداری‌نقد‌علمی‌از‌انسجام‌و‌نظم‌منطقی‌است.‌نقدی‌

متشتت،‌و‌صدر‌و‌ساقۀ‌آن‌با‌یکدیگر‌در‌تضاد‌و‌تعارض‌باشد‌و‌نتوان‌ساختار‌منظم‌و‌هماهنگی‌را‌در‌آن‌جستجو‌

واهد‌بود. ‌علمی‌هم‌نن
ً
کرد،‌به‌دلیل‌آن‌که‌نظام‌مند‌نیست،‌طبیعتا

3-‌روشمندی؛‌به‌معنای‌پیروی‌و‌تبعیت‌از‌یک‌روش‌و‌متد‌خاص‌تعریف‌شده‌است.‌نقد‌علمی‌نقدی‌است‌که‌

نظم‌منطقی‌جهت‌دار‌خود‌را‌در‌قالب‌روشی‌مُنتخب‌دنبال‌می‌کند‌تا‌نظام‌مند‌شود‌یعنی‌جدا‌از‌هدفمندی‌و‌نظم‌

یت‌خود‌شامل‌روش‌های‌عقلی-‌فلسفی،‌
ّ
یژۀ‌خود‌تبعیت‌کند.‌این‌روش‌ها‌در‌کل ساختاری،‌نقد‌علمی‌باید‌از‌روش‌و

ی‌و‌شهودی-عرفانی‌هستند‌)حسینی،‌11‌:1390(.‌یکی‌از‌شاخصه‌های‌نقد‌نظام‌مند،‌ ربی-‌طبیعی،‌نقلی-‌تارین تحج

کارگیری‌روش،‌امکان‌ارائۀ‌نقد‌علمی‌ ینش‌و‌به‌ ‌بدون‌گز یرا‌اصولاً انتخاب‌ابزار‌خاص‌خود‌برای‌نقد‌مسئله‌است‌ز

تحلیل‌محوری

ل‌محوری مسأله‌محوریاستدلا

وضوح

روشمندی هدفمندی
نظام

ساختاری
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وجود‌ندارد.‌روش‌یا‌متد،‌راه‌صحیح‌حل‌و‌تحلیل‌و‌البته‌نقد‌یک‌مسئلۀ‌علمی‌را‌پیش‌روی‌ناقد‌قرار‌می‌دهد‌تا‌

بدین‌وسیله‌در‌انتخاب‌ابزار‌سنجش‌به‌بیراهه‌یا‌کژراهه‌نرود.‌با‌توجه‌با‌این‌که‌دایرۀ‌انتخاب‌روش‌ها‌در‌حوزۀ‌علوم‌

انسانی‌بسیار‌متنوع‌و‌متعدد‌است‌و‌در‌این‌حوزه،‌حصر‌روشی‌وجود‌ندارد‌و‌از‌دسته‌های‌کلی‌چهارگانۀ‌فوق‌تا‌

روش‌های‌سمانتیکی‌و‌هرمنوتیکی‌و‌تحلیلی‌و‌پدیدارشناختی‌و‌تطبیقی‌و‌میان‌رشته‌ای‌را‌در‌بر‌می‌گیرد11،‌لازم‌است‌با‌

دقت‌و‌حساسیت‌لازم‌به‌انتخاب‌روش‌خاص‌نقد‌یک‌مسئله‌علمی‌مبادرت‌شود.

یژگی‌اول(‌و‌منظم‌ 4-‌مسئله‌محوری‌در‌برابر‌موضوع‌محوری‌قرار‌دارد.‌نقد‌نظام‌مند‌در‌صورتی‌می‌تواند‌هدفمند‌)و

یژگی‌دوم(‌باشد‌که‌بر‌یک‌»مسئلۀ‌علمی«‌متمرکز‌بوده‌و‌مرز‌»معضل‌و‌موضوع«‌را‌با‌»مسئله«‌به‌درستی‌بشناسد.‌12 )و

یژگی‌سوم(‌نیز‌نگاه‌ناقد‌را‌بر‌تحلیل‌یک‌مسئلۀ‌علمی‌متمرکز‌ علاوه‌بر‌این‌که‌پیروی‌از‌یک‌روش‌خاص‌علمی‌)و

خواهد‌کرد.‌از‌سوی‌دیگر‌تمرکز‌بر‌نقد‌مسئله‌محور‌می‌تواند‌مانع‌طرح‌مسائل‌حاشیه‌ای،‌فرعی‌و‌غیر‌اصیل‌باشد‌و‌از‌

این‌جهت‌به‌دلیل‌تمرکز‌بر‌حل،‌تحلیل‌و‌نقد‌یک‌مسئلۀ‌خاص،‌به‌نظام‌مندی‌محتوای‌علمی‌نقد،‌یاری‌رساند.‌نکتۀ‌

مهم‌آن‌است‌که‌نقد،‌در‌صورتی‌مسئله‌محور‌است‌)تا‌نظام‌مند‌و‌علمی‌به‌حساب‌آید(‌که‌حاصل‌یک‌کار‌پژوهشی‌

تعریف‌شده‌توسط‌پژوهشگر‌باشد.

یه‌و‌تحلیل‌و‌جستجوی‌مِتُدیک‌در‌یکی‌‌از‌حوزه‌های‌علم‌و‌دانش‌دربارۀ‌یک‌ ز پژوهش‌عبارت‌است‌از‌فرآیند‌تحج

مسئلۀ‌علمی‌خاص‌برای‌کشف‌یا‌ابداع‌و‌مرزافکنی‌دروازه‌های‌دانش‌و‌بر‌این‌اساس‌پژوهشگر‌به‌کسی‌اطلاق‌

که:‌1(‌دارای‌مسئله‌است،‌2(‌به‌مسائل‌به‌صورت‌متدیک‌نظاره‌می‌کند،‌3(‌به‌دنبال‌حل‌یا‌تحلیل‌ می‌شود‌

یژه‌ای‌را‌در‌مسیر‌حل‌معضلات‌و‌ کاربرد‌و‌هدف‌و یک‌موضوع‌علمی‌خاص‌است،‌4(‌از‌فعالیت‌علمی‌خود،‌

کار‌جدید‌و‌نو‌است،‌و‌6(‌تفاوت‌مرزها‌و‌حوزه‌های‌ چالش‌های‌جامعۀ‌خود‌انتظار‌می‌کشد،‌5(‌به‌دنبال‌ارائۀ‌

صصی‌علوم‌را‌به‌خوبی‌می‌شناسد.‌ تحن

یژگی‌مهم‌ که‌نقد‌نظام‌مند‌باید‌مستدل‌و‌مستند‌باشد‌تا‌علمی‌محسوب‌شود.‌و ل‌محوری؛‌بدین‌معنا‌ 5-‌استدلا

ل‌محوری‌در‌نقطۀ‌مقابل‌نقدهای‌ذوقی،‌سلیقه‌ای،‌شخصی،‌ژورنالیستی‌و‌جانب‌دارانه‌است.‌این‌خصوصیت‌ استدلا

واهیم‌به‌نقدی‌هدفمند‌در‌چارچوب‌ یرا‌اگر‌بن ‌بر‌آمده‌و‌مکمل‌آن‌ها‌است‌ز یژگی‌های‌چهارگانۀ‌پیشین نیز‌از‌دل‌و

ساختاری‌منظم‌و‌با‌رعایت‌الگویی‌روشمند‌و‌بر‌محور‌یک‌مسئلۀ‌علمی‌مشخص،‌دست‌یابیم،‌به‌ناچار‌باید‌برای‌

‌به‌طرح‌خام‌مسئله‌
ً
ل‌و‌برهان‌اقامه‌کنیم‌وگرنه‌صرفا تحلیل‌مسائل‌و‌مباحث‌گوناگون‌حول‌مسئلۀ‌اصلی،‌استدلا

پرداخته‌و‌نمی‌توان‌برای‌اثبات‌آن‌دلیل‌آورد.
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ل‌های‌غیرمنطقی‌ ل‌را‌نمی‌توان‌نقد‌علمی‌دانست،‌نقد‌همراه‌با‌استدلا تردیدی‌نیست‌همان‌گونه‌که‌نقد‌تهی‌از‌استدلا

کنده‌از‌مغالطات‌منطقی‌و‌فلسفی‌13و‌یا‌ و‌استنادات‌نادرست‌را‌نیز‌نباید‌نقد‌علمی‌به‌حساب‌آورد،‌چراکه‌نقدِ‌آ

مستندات‌غیرمعتبر‌و‌ناروشمند،‌دعوت‌به‌کژراهۀ‌علمی‌است‌نه‌نقد‌نظام‌مند‌علمی.

ل«‌)برهان‌عقلی(‌و‌»استناد«‌)شواهد‌نقلی(،‌ ‌دو‌واژۀ‌»استدلا لازم‌به‌ذکر‌است‌ضمن‌اذعان‌به‌تفاوت‌اصطلاحی‌بین

ل،‌معنای‌اعم‌از‌این‌دو‌است‌یعنی‌نقد‌علمی‌)در‌هر‌حال(‌باید‌مبتنی‌بر‌یک‌دلیل‌و‌ در‌این‌بث‌مقصود‌از‌استدلا

ل‌‌و‌چه‌استناد.‌14 پایۀ‌علمی‌باشد؛‌چه‌استدلا

ل‌های‌ ل‌محور‌-که‌محتوای‌آن‌به‌مقتضای‌مسئلۀ‌علمی‌اش‌مبتنی‌بر‌استدلا کید‌کرد‌که‌نقدِ‌استدلا باید‌بر‌این‌نکته‌نیز‌تأ

ل‌و‌ واهد‌بود‌)به‌این‌معناکه‌بدون‌اقامۀ‌استدلا ‌جانب‌دارانه‌و‌سوگیرانه‌نن
ً
عقلی‌و‌یا‌استنادهای‌نقلی‌است-‌ماهیتا

یرا‌به‌جای‌جهت‌گیریِ‌خام‌یا‌ ‌دعوا‌سوق‌یابد(‌ز به‌صرف‌تمایل‌شخصی‌و‌یا‌میل‌جمعی‌و‌گروهی،‌به‌یکی‌از‌طرفین

‌
ً
‌اساس‌است‌که‌طبیعتا ل‌مشخصی‌در‌دست‌دارد‌و‌بر‌همین گرایش‌فردی‌و‌اجتماعی،‌برای‌هر‌مسئله‌ای،‌استدلا

که‌هر‌نقدی‌ ‌حال‌این‌سخن‌به‌این‌معنا‌هم‌نیست‌ گرایش‌های‌غیر‌علمی‌ندارد.‌اما‌در‌عین نیازی‌به‌تمسّک‌به‌

گرایش‌پیدا‌می‌کند‌و‌فرض‌انسانِ‌ یرا‌هر‌فعل‌انسانی‌به‌سمت‌و‌سویی‌خاص،‌میل‌و‌ می‌تواند‌جهت‌دار‌نباشد،‌ز

‌خیال‌ذهنی،‌متصور‌است.
َ

خالی‌از‌گرایش‌های‌درونِی‌نفسانی،‌فقط‌در‌عالم

براین‌اساس‌شاید‌بتوان‌میان‌دوسویِ‌این‌موضوع‌به‌این‌نو‌جمع‌بندی‌کرد‌که‌گرچه‌از‌لحاظ‌فلسفی‌و‌عقلانی،‌نقدِ‌

بی‌جهت‌و‌بدون‌گرایش‌ممکن‌نیست‌اما‌برای‌حصول‌یک‌نقد‌علمی،‌تا‌جایی‌که‌ممکن‌است‌باید‌از‌جانب‌داری‌های‌

ل‌است‌و‌از‌این‌رو‌باید‌بر‌ کرد.‌مرز‌تشخیص‌جانب‌داری‌غیر‌علمی‌از‌کلام‌علمی‌نیز‌اقامۀ‌استدلا غیر‌علمی‌پرهیز‌

کنایه‌آمیز‌و‌سوگیرانه‌ ‌یا‌مستند‌نبوده‌و‌همراه‌با‌تعابیر‌و‌عبارات‌
ّ

که‌مستدل ل‌تمرکز‌داشت‌و‌از‌هر‌امری‌ اقامۀ‌استدلا

است،‌دوری‌کرد.

‌و‌عمومی‌)که‌داری‌
ّ

‌گویی‌قرار‌می‌گیرد.‌نقدِ‌نظام‌مند‌باید‌به‌جای‌صدور‌احکام‌کلی
ّ

6-‌تحلیل‌محوری؛‌در‌برابر‌کلی

یه‌و‌تحلیل‌خاص‌یک‌مسألۀ‌علمی‌مبادرت‌ورزد‌چه‌این‌که‌این‌امر‌لازمۀ‌ ز مصادیق‌متعدد‌و‌متکثری‌هستند(،‌به‌تحج

ل‌بر‌آن،‌باید‌به‌صورت‌ مسئله‌محوری‌و‌روش‌مندی‌است.‌با‌تمرکز‌بر‌یک‌مسئلۀ‌علمی‌خاص‌و‌ضرورت‌اقامۀ‌استدلا

یه‌و‌تحلیل‌ابعاد‌آن‌مسئله‌اقدام‌کرد‌تا‌ضمن‌دوری‌از‌کلی‌گویی‌بتوان‌به‌نو‌روشمند،‌ساختار‌منظم‌ ز مشخص،‌به‌تحج

یی‌و‌مصداقی‌یک‌مسئله‌اقدام‌ نقد‌را‌به‌سمت‌تحقّق‌هدف‌آن‌پیش‌بُرد.‌هرچه‌در‌نقد‌علمی‌بتوان‌به‌تحلیل‌ابعاد‌جز

یابی‌و‌داوری‌و‌تحلیل‌نقاط‌قوت‌و‌ضعف‌و‌مقایسه‌و‌تطبیق‌آن‌نزدیک‌شد. کرد‌بهتر‌می‌توان‌به‌ارز
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گر‌نقد‌نظام‌مندِ‌علمی‌از‌شفافیت‌کافی‌برخوردار‌نباشد‌ 7-‌وضوح؛‌در‌برابر‌ابهام‌و‌اغلاق15؛‌به‌این‌معنا‌است‌که‌ا

یژگی‌هدفمندی‌نقد‌به‌سختی‌محقّق‌خواهد‌شد.‌ اطب‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌به‌این‌سبب،‌و امکان‌ارتباط‌خود‌را‌با‌محن

نقد‌علمی‌برای‌بیان‌و‌تحلیل‌مسئلۀ‌خود‌و‌نیز‌اقامۀ‌ادلۀ‌آن‌‌و‌حتی‌پیروی‌از‌یک‌روشمندی‌خاص،‌نیازمند‌وضوح‌

ه‌ادبیات‌آن‌مبهم‌یا‌پیچیده‌باشد،‌در‌تمام‌این‌مراحل‌به‌بن‌بست‌می‌رسد.‌به‌عنوان‌نمونه‌ علمی‌است‌وگرنه‌چنانچ

اطب‌اوّلی‌ اطب‌روبرو‌نیست‌بلکه‌وی‌علاوه‌بر‌محن نباید‌از‌یاد‌برد‌که‌یک‌ناقد،‌بر‌خلاف‌یک‌مؤلف،‌تنها‌با‌یک‌محن

اطبان‌ثانوی‌نیز‌روبرو‌است‌که‌به‌عنوان‌ضلع‌سوم‌این‌ یسنده‌یک‌کتاب‌یا‌صاحب‌یک‌دیدگاه(‌با‌گروه‌محن )مانند‌نو

مثلث،‌نقد‌ناقد‌به‌موضوع‌نقد‌را‌در‌معرض‌نگاه‌و‌قضاوت‌خود‌قرار‌می‌دهند.‌بنابراین‌علاوه‌بر‌این‌که‌وی‌موظف‌به‌

اطب‌ اطب‌دستۀ‌اول‌)مثلًا‌مؤلف‌کتاب(‌است‌باید‌به‌ضرورت‌ارتباط‌کلامی‌شفاف‌با‌محن برقراری‌ارتباط‌مفهومی‌با‌محن

دستۀ‌دوم‌)مثلًا‌خوانندگان‌کتاب‌مؤلف(‌نیز‌بیاندیشد‌و‌از‌این‌رو‌هرگونه‌سدّ‌ارتباطی،‌مانع‌نقد‌علمی‌می‌شود.

3-2- الگوداری
نقد‌علمی‌علاوه‌بر‌نظام‌مندی،‌دارای‌الگو‌و‌مدل‌نقد‌است.‌مقصود‌از‌مدل‌در‌این‌بث‌مدل‌مفهومی‌به‌معنای‌

یۀ‌علمی‌می‌پردازند،‌نیست‌)رودی،‌116‌:1389و‌119(‌بلکه‌الگو‌در‌این‌جا،‌ مدل‌های‌نظری‌که‌به‌بیان‌نمادین‌نظر

گرفته‌‌و‌ یژگی‌سوم‌نقد‌نظام‌مند(‌شکل‌ که‌بر‌اساس‌»روشمندی‌خاص«‌)و »ساختاری‌دانشی-عملیاتی«‌است‌

‌می‌کند‌تا‌بتوان‌با‌طی‌مراحل‌آن‌به‌نقد‌علمی‌موضوعی‌ یت«‌تعیین »مراحل‌و‌مدارج«‌فرآیند‌نقد‌را‌به‌»ترتیب‌اولو

‌واقع‌و‌عینیت‌نزدیک‌می‌سازد‌
َ

پرداخت.‌بنابراین‌مدل‌و‌الگو،‌خط‌کش‌و‌ابزاری‌است‌که‌دنیای‌ذهن‌و‌نظر‌را‌به‌عالم

یژگی‌های‌مهم‌هفت‌گانۀ‌یک‌نقد‌نظام‌مند‌اطمینان‌حاصل‌کرد. و‌با‌استفاده‌و‌کاربرد‌عملیاتی‌آن‌می‌توان‌از‌تحقّق‌و

یرا:‌نقد‌فاقد‌الگو،‌به‌جُنگی‌متشتّت‌و‌بر‌آمده‌از‌مسائل‌متعدد‌و‌ الگوداریِ‌نقد،‌لازمۀ‌نظام‌مندی‌نقد‌است‌ز

بدون‌ترتیب‌و‌جامعیت‌لازم‌شبیه‌می‌شود‌که‌نه‌می‌توان‌دیگران‌را‌به‌گفتگوی‌متقابل‌با‌آن‌دعوت‌کرد‌و‌نه‌قابلیت‌

تکرار‌پذیری‌خواهد‌داشت.

ناقد

اطب‌دوم(‌خواننده‌ اطب‌اول()محن مؤلف‌)محن
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نقدِ‌علمی‌واجد‌الگو،‌نقدی‌است‌که‌اولاً‌امری‌شخصی‌و‌احساسی‌نیست‌و‌دیگران‌می‌توانند‌آن‌را‌با‌تمسّک‌به‌

‌شده‌ای‌به‌کار‌بندند.‌بنابراین‌از‌سویی‌برخورداری‌از‌الگویِ‌نقد،‌این‌امکان‌علمی‌ مراحل‌و‌فرآیند‌از‌پیش‌تعیین

کلام‌برآمده‌از‌احساسات‌را‌باز‌شناسد‌و‌به‌آفت‌هیجانات‌ناشی‌از‌ که‌مرز‌سخن‌علمی‌با‌ را‌به‌ناقد‌خواهد‌داد‌

گرفتار‌نشود‌و‌از‌سوی‌دیگر‌به‌کارگیری‌این‌الگو‌برای‌دیگران‌نیز‌ممکن‌است‌و‌لذا‌قابلیت‌ نقد‌و‌نگاه‌تند‌انتقادی‌

ربه‌پذیری‌دارد.‌ تحج

یابی‌‌نقد‌ ‌با‌به‌کارگیری‌الگوی‌مطلوب‌مورد‌نظر،‌امکان‌گفتگوی‌علمی‌نیز‌هست‌و‌این‌امکان،‌زمینۀ‌بررسی‌و‌ارز
ً
ثانیا

را‌فراهم‌می‌سازد‌که‌از‌شاخصه‌های‌مهم‌یک‌نقدعلمی‌محسوب‌می‌شود.‌در‌نتیجه‌حُسن‌الگوداری‌نقد،‌قابلیت‌

سنجش‌آن‌است‌به‌این‌معنا‌که‌به‌دلیل‌وجود‌معیار،‌‌قالب‌و‌خط‌کشی‌برای‌نقد،‌‌می‌توان‌این‌الگو‌را‌به‌سنجه‌

گذارد‌چه‌اینکه‌قابل‌اندازه‌گیری‌کمّی‌و‌کیفی‌است.

دیویی‌نیز‌در‌بث‌از‌خطاهای‌افراطی‌منتقد‌قاضی‌مآب‌و‌تمسّک‌بیش‌از‌حدّ‌وی‌به‌معیارهای‌عینی؛‌به‌سه‌

،‌جنبۀ‌سنجه‌بودن‌برای‌اشیاء‌دیگر‌و‌نیز‌کمّی‌بودن‌اشاره‌دارد‌)دیویی،‌ یکال‌داشتن مشخصۀ‌معیار‌یعنی‌جنبۀ‌فیز

‌453‌:1393و‌‌454(.

صصی‌علوم‌خواهیم‌ ین‌حوزه‌های‌تحن بور‌به‌رعایت‌حدود‌و‌مواز یرا‌محج صص‌محوری‌نیز‌هست‌ز ‌لازمۀ‌الگومداری،‌تحن
ً
ثالثا

کیدی‌بیشتر‌بر‌شاخصۀ‌علمیّت‌نقد‌است.‌ ‌دلیل‌نمی‌توان‌از‌هر‌الگویی‌در‌هر‌نقدی‌بهره‌برد‌که‌این‌امر‌نیز‌تأ شد‌و‌به‌همین

‌پایبندی‌نقد‌به‌الگوی‌علمی‌سبب‌استفاده‌از‌ادبیات‌تحقیقی‌همراه‌با‌ادبیات‌پیشرو‌)در‌برابر‌ادبیات‌تقلیدی(‌
ً
رابعا

صصی‌علوم‌در‌حوزۀ‌مورد‌ یرا‌لازمۀ‌طرح‌و‌ارائۀ‌یک‌الگوی‌علمی،‌به‌کارگیری‌واژگان،‌اصطلاحات‌و‌مفاهیم‌تحن است‌ز

کید‌که‌ادبیات‌علمی‌الگوی‌نقد‌نباید‌مانع‌پیشروی‌و‌خلاقیت‌نگاه‌انتقادی‌شود‌بلکه‌الگوی‌ نقد‌است؛‌با‌این‌تأ

مُنتخب‌همواره‌باید‌ذهن‌ناقد‌را‌برای‌جهش‌فکری‌جدید‌و‌تولید‌مفاهیم‌نو‌راهبری‌کند.‌بهره‌برداری‌از‌ادبیات‌پیشرو‌

و‌محرّک‌به‌جای‌استفاده‌از‌مفاهیم‌و‌ادبیات‌ایستا‌و‌مانع،‌تفاوت‌نقد‌پیشرو‌و‌نقدی‌است‌که‌فقط‌عواطف‌انسانی‌را‌

به‌مقابلۀ‌خصمانه‌سوق‌خواهد‌داد.‌)در‌کتاب‌نقد‌در‌تراز‌جهانی‌این‌مسئله‌یکی‌از‌مرزهای‌نقد‌علمی‌از‌نقد‌عامی‌

شمرده‌شده‌است.(

یه‌یا‌دیدگاه‌یا‌یک‌کتاب‌ ‌الگوی‌یک‌نقد‌علمی‌به‌صورت‌مشخص‌در‌قالب‌یک‌اثر‌علمی‌اعم‌از‌یک‌نظر
ً
خامسا

و‌مقاله‌و‌یادداشت‌علمی‌و‌طرح‌پژوهشی،‌به‌اجرا‌در‌می‌آید.‌

ین‌الگوی‌برای‌نقد‌یک‌اثر‌علمی،‌»الگوی‌ساختاری-ترکیبی«‌است‌ به‌عنوان‌نمونه‌بر‌اساس‌مؤلفه‌های‌یاد‌شده‌بهتر



107

که‌طی‌یک‌فرآیند‌تعریف‌شده‌و‌مشخص‌شامل‌هفت‌مرحله‌می‌باشد:

3-3- جامع نگری 
از‌مؤلفه‌های‌یک‌نقد‌علمی،‌جامع‌نگری‌آن‌در‌مقابلِ‌نگاه‌تَک‌بُعدی‌و‌یکسونگرانه‌است.‌نقدی‌که‌به‌پاره‌ای‌از‌

نگاه‌ها‌و‌بررسی‌ابعادی‌خاص‌از‌مسئله‌محدود‌شود،‌جامعیت‌خود‌را‌از‌دست‌داد‌و‌از‌لحاظ‌علمی‌غیرقابل‌استناد‌

‌کنندۀ‌‌نظام‌مندی‌و‌پیروی‌از‌ بوده‌و‌مرجعیت‌علمی‌آن‌محل‌تردید‌است.‌جامع‌نگری‌لازمۀ‌نگاه‌علمی‌است‌و‌تضمین

یک‌الگوی‌کامل‌خواهد‌بود.‌بنابراین‌نقد‌علمی‌باید‌ضمن‌توجه‌به‌نقاط‌اشتراک‌و‌اختلاف،‌نقاط‌قوت‌و‌ضعف‌

)‌همان‌گونه‌که‌در‌الگوی‌ساختاری-ترکیبی‌نشان‌داده‌شد(،‌ابعاد‌شکلی‌و‌محتوایی‌و‌نیز‌خاستگاه‌و‌جایگاه‌یک‌اثر‌

علمی‌را‌توأمان‌مورد‌توجه‌و‌تحلیل‌و‌بررسی‌منتقدانه‌قرار‌دهد.‌

یابی‌صوری‌و‌کمّی‌یا‌از‌سوی‌دیگر‌فقط‌به‌تحلیل‌محتوایی‌و‌کیفی‌ بدین‌ترتیب‌در‌یک‌نقد‌علمی‌جامع‌هرگز‌به‌ارز

الگوی‌ساختاری-ترکیبی‌نقد‌یک‌اثر‌علمی16

1.‌معرفی‌کلی‌اثر‌
2.‌نقد‌خاستگاه‌)بستر‌فکری(

3.‌انگیزه‌علمی‌نقد
4.‌نقد‌شکلی‌اثر:

5.‌نقد‌محتوایی:
6.‌نقد‌جایگاه‌)روش‌شناختی(

کاربردی 7.‌پیشنهادهای‌

1.‌مؤلفه‌های‌جامعیت‌صوری
2.‌کیفیت‌چاپی‌و‌فنی

یرایش 3.‌قواعد‌نگارش‌و‌و
4.‌روان‌و‌رسا‌بودن

1.‌انسجام‌و‌نظم‌منطقی
2.‌منابع

3.‌تحلیل‌و‌بررسی
4.‌نوآوری‌و‌روزآمدی
5.‌هماهنگی‌با‌مبانی
6.‌انطباق‌و‌جامعیت

کارگیری‌ابزارهای‌علمی 7.‌به‌
صصی 8.‌اصطلاحات‌تحن

یکرد‌کلی 9.‌رو
کاربرد‌آموزشی ‌.10
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شکال‌
َ
‌ایده‌آل‌گرا‌شده‌و‌ارتباط‌محتوا‌با‌ا

ً
بسنده‌نمی‌شود‌تا‌نه‌در‌دام‌شکل‌گرایی‌محض‌و‌فرمالیسم‌بیفتیم‌و‌نه‌صرفا

بیرونی‌را‌فراموش‌کنیم.‌نقد‌جامع‌علمی‌فقط‌امتیازات‌را‌درشت‌نمی‌کند‌تا‌مثبت‌گرا‌و‌مدافع‌محض‌محسوب‌‌شود‌و‌از‌

جانب‌دیگر‌فقط‌کاستی‌ها‌و‌نواقص‌را‌طرح‌نمی‌کند‌تا‌به‌نگاه‌سلبی‌و‌طردی‌محکوم‌گردد.‌بنابراین‌کمال‌و‌کوتاهی،‌

‌حال،‌نقد‌جامع‌فقط‌ ظاهر‌و‌باطن،‌درون‌و‌بیرون،‌و‌اشتراک‌و‌اختلاف‌ها‌را‌با‌هم‌به‌عرصۀ‌نقد‌می‌کشاند.‌در‌عین

به‌بستر‌فکری‌و‌زمینه‌های‌پیدایش‌و‌خاستگاه‌علمی‌و‌اجتماعی‌و‌زمان‌و‌مکان‌موضوع‌توجه‌ندارد‌بلکه‌از‌سوی‌

دیگر‌جایگاه‌روش‌شناختی‌آن‌را‌نیز‌از‌نظر‌دور‌نمی‌دارد.‌

یژگی‌های‌ همان‌گونه‌که‌در‌الگوی‌ساختاری-ترکیبی‌نقد‌اثر‌علمی‌مشاهده‌شد،‌مسئلۀ‌جامعیت‌علمی‌این‌الگو‌از‌و

بارز‌و‌چشم‌گیر‌آن‌است.‌به‌همان‌نو‌که‌در‌نقد‌شکلی،‌به‌تمام‌مؤلفه‌های‌ضروری‌و‌مورد‌نیاز‌اشاره‌می‌شود،‌در‌نقد‌

‌نقدِ‌خاستگاه‌در‌جنب‌ یابی‌محتوای‌یک‌اثر‌لازم‌است،‌لحاظ‌می‌گردد،‌همچنین محتوایی‌نیز‌همۀ‌آن‌چه‌در‌نقد‌و‌ارز

نقدِ‌جایگاه،‌و‌نیز‌معرفی‌اثر‌همراه‌با‌ارائه‌پیشنهادهای‌کاربردی‌مدنظر‌قرار‌می‌گیرد.‌یعنی‌نه‌تنها‌به‌جنبۀ‌نظریِ‌محضِ‌

یست‌نامۀ‌فکری‌و‌فرهنگی‌مؤلف‌اشاره‌شده؛‌بلکه‌ یژگی‌های‌شناسنامه‌ای‌اثر‌و‌ز اطب‌با‌و معرفی‌و‌آشنایی‌دادن‌محن

در‌نهایت‌به‌ارائۀ‌راهکارها‌و‌پیشنهادهای‌مشخص‌کاربردی‌و‌عملیاتی‌نیز‌دست‌می‌یابد.‌در‌این‌شیوه‌یک‌اثر‌تنها‌

زا‌و‌تفکیک‌شده‌و‌در‌فضای‌خلأ‌بررسی‌نمی‌شود‌بلکه‌سیر‌و‌مسیر‌نضج‌و‌رشد‌و‌تکمیل‌و‌تغییر‌آن‌نیز‌ به‌صورت‌محج

در‌معرض‌نقد‌و‌تحلیل‌می‌آید.

دیویی‌نیز‌در‌بث‌از‌معیارهای‌نقد‌آثار‌هنری‌به‌این‌نکته‌اشاره‌کرده‌که‌تشخیص‌و‌تمییز‌منتقد‌باید‌از‌یاری‌شناخت‌

سیر‌هنری‌هنرمند‌در‌رشتۀ‌آثارش‌نمایان‌شود‌و‌به‌ندرت‌می‌توان‌بر‌اساس‌نمونۀ‌واحدی‌از‌‌فعالیت‌های‌یک‌هنرمند،‌

وی‌را‌در‌معرض‌نقد‌قرار‌داد‌و‌علت‌آن‌است‌که‌فهم‌منطق‌سیر‌هر‌هنرمندی‌برای‌تشخیص‌و‌تمییز‌قصد‌او‌در‌هر‌اثر‌

واحدی،‌ضروری‌است.‌)دیویی،‌461‌:1393(.

3-4- نگاه انتقادی
ین‌عنصر‌نقد،‌خالی‌و‌تهی‌ ‌منطقی‌و‌طبیعی‌است‌که‌نقد‌علمی،‌باید‌واجد‌نگاه‌انتقادی‌باشد‌وگرنه‌از‌مهم‌تر

ً
کاملا

یف‌مذکور،‌ کلیدواژۀ‌اصلی‌تعر یرا‌ یف‌نقد‌علمی،‌برخورداری‌از‌نگاه‌انتقادی‌هست‌-‌ز می‌شود.‌اگرچه‌لازمۀ‌تعر

یژگی‌های‌هفت‌گانۀ‌ یابی‌امتیازات‌و‌کاستی‌ها‌در‌ابعاد‌چندگانه‌بود-‌و‌با‌وجود‌این‌که‌نگاه‌انتقادی‌تمامی‌و بررسی‌و‌ارز

کید‌بر‌مؤلفۀ‌نگاه‌انتقادی،‌ضرورت‌همراهی‌نقد‌علمی‌با‌شرایط‌تکمیلی‌آن‌است‌از‌ نقد‌نظام‌مند‌را‌در‌برمی‌گیرد،‌امّا‌تأ

جمله‌این‌که:‌اولاً‌وقتی‌با‌نگاه‌انتقادی‌به‌موضوعی‌نظر‌می‌اندازیم،‌نه‌تنها‌باید‌تمامی‌جوانب‌و‌ابعاد‌آن‌را‌مورد‌لحاظ‌
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یرا‌صرف‌بیان،‌معرفی،‌گزارش،‌ قرار‌دهیم‌بلکه‌باید‌با‌بررسی‌اقوال‌و‌دیدگاه‌ها،‌به‌خصوص‌به‌نقد‌آن‌ها‌پرداخت،‌ز

،‌تفصیل‌و‌تفسیر‌یک‌دیدگاه،‌نقد‌آن‌محسوب‌نمی‌شود.‌ یح،‌توصیف،‌تبیین تشر

کار‌نقادانۀ‌علمی‌ پس‌نگاه‌انتقادی،‌نگاه‌توصیفی‌و‌تبیینی‌نیست،‌همچنان‌که‌صرف‌بیان‌مواضع‌هم‌مصداق‌

یرا‌هدف‌پژوهش،‌ واهد‌بود.‌با‌این‌حساب‌نگاه‌انتقادی‌در‌مقابل‌نگاه‌آموزشی،‌یک‌نگاه‌کاملًا‌پژوهشی‌است‌ز نن

‌و‌تفسیر‌و‌یا‌انتقال‌اطلاعات‌ ‌موانع‌علمی‌و‌تولید‌دانش‌نو‌است‌و‌این‌امر‌با‌تبیین ‌مرزهای‌دانش،‌برداشتن شکستن

)آن‌چنان‌که‌در‌کار‌آموزش‌رخ‌می‌‌دهد(‌ممکن‌نیست‌بلکه‌نیازمند‌نقّادی‌17ِدستاوردهای‌علمی‌و‌نگاه‌انتقادی‌به‌

دانش‌پیشینیان‌است.

‌به‌معنای‌مطلق‌نگاه‌مقایسه‌ای‌نیست‌امّا‌با‌مقایسه‌و‌تطبیق‌راه‌برای‌نقادی‌فراهم‌
ً
‌گرچه‌نگاه‌انتقادی،‌الزاما

ً
ثانیا

تلف‌را‌با‌یکدیگر‌مقایسه‌و‌سنجش‌می‌کند‌و‌اشتراکات‌و‌اختلاف‌های‌آن‌ها‌ می‌شود‌چون‌این‌شیوه،‌دیدگاه‌های‌محن

یف‌مذکور‌از‌نقد‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌بود. را‌به‌بث‌می‌گذارد.‌این‌عنصر‌نیز‌در‌تعر

را‌پژوهش‌هایی‌ اگر‌ماهیت‌مطالعات‌تطبیقی‌ و‌ انتقادی،‌نگاه‌مقایسه‌ای‌است‌ یژگی‌های‌نگاه‌ از‌و بنابراین‌یکی‌

که‌از‌ گونه‌مطالعات‌را‌شعبه‌ای‌از‌نگاه‌انتقادی‌به‌حساب‌آورد‌ کنیم،‌در‌این‌صورت‌باید‌این‌ مقایسه‌ای‌قلمداد‌

سویی،‌به‌مقایسۀ‌اشتراکات‌و‌شباهت‌ها‌و‌یا‌اختلافات‌و‌تفاوت‌ها‌پرداخته‌و‌از‌سوی‌دیگر‌می‌تواند‌به‌مقایسۀ‌

امتیازات‌و‌قوت‌ها‌یا‌کاستی‌ها‌و‌ضعف‌های‌میان‌حداقل‌دو‌امر‌یا‌دو‌واحد‌پژوهشی‌و‌یا‌دو‌سطح‌از‌سطوح‌یک‌

موضوع‌مورد‌مطالعه‌و‌یا‌حتی‌تحلیل‌نسبت‌های‌میان‌دو‌امر‌بپردازد.‌این‌مسئله‌و‌این‌گونه‌مطالعات‌تا‌آن‌جا‌دارای‌

یزی‌از‌تطبیق‌دادن‌ یزی‌نیست،‌در‌اندیشیدن‌نیز‌گر اهمیت‌است‌که‌باید‌گفت‌همان‌طور‌که‌انسان‌را‌از‌اندیشیدن‌گر

نیست.‌امّا‌دشواری‌های‌پژوهش‌های‌تطبیقی‌نیز‌بسیار‌است‌و‌با‌این‌همه،‌هرگز‌از‌اهمیت‌این‌نوع‌مطالعات‌نمی‌کاهد‌

ین‌و‌دستاوردهایی‌قابل‌توجه‌هدایت‌می‌کند‌از‌جمله:‌ ‌تکنیکی،‌پژوهشگر‌را‌به‌رهیافت‌های‌نو یرا‌دستیابی‌به‌چنین ز

یرا‌در‌بستر‌مقایسه‌و‌سنجش‌چند‌ 1.‌امکان‌تصور‌صحیح‌از‌یک‌مسئلۀ‌تحقیقی‌با‌روی‌آوردن‌به‌مطالعات‌تطبیقی،‌ز

‌ابعاد‌گوناگون‌یک‌موضوع‌فراهم‌شده‌و‌این‌مسیر‌به‌روشن‌کردن‌صورت‌مسئلۀ‌ امر‌با‌یکدیگر،‌فضای‌فهم‌و‌تبیین

تحقیق‌یاری‌می‌رساند.

یرا‌یک‌جانبه‌و‌یک‌بُعدی‌به‌مسئله‌نمی‌نگرد‌و‌جنبه‌های‌ یه‌و‌تحلیل‌و‌بررسی‌مسئله‌به‌دست‌می‌آید،‌ز ز 2.‌امکان‌تحج

مقایسه‌ای‌پژوهش،‌توان‌پژوهشگر‌را‌برای‌تحلیل‌همه‌جانبه‌باز‌می‌گذارد.

یکردهای‌اندیشه‌‌ای،‌می‌توان‌ یژه‌مقایسۀ‌دیدگاه‌ها‌و‌افکار‌و‌مکاتب‌و‌رو 3.‌در‌چارچوب‌یک‌مطالعۀ‌تطبیقی‌و‌به‌و
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ین‌ ینش‌و‌پرورش‌متقن‌تر ‌فرآیندی‌در‌گز ل‌ها،‌استنادات‌و‌قوت‌و‌ضعف‌آن‌ها‌پی‌برد‌و‌چنین به‌فهم‌بهتری‌از‌استدلا

یابی‌ها،‌پژوهشگر‌را‌به‌سمت‌و‌سوی‌جمع‌بندی‌و‌نتیجه‌گیری‌های‌معقول‌و‌منطقی‌ ادله‌و‌مستندات‌و‌نیز‌در‌داوری‌و‌ارز

سوق‌خواهد‌داد.

یرا‌نقد‌علمی‌ یج‌نقد‌ضابطه‌مند‌علمی‌در‌جامعۀ‌علمی‌و‌فرهنگی‌نیز‌در‌پرتو‌این‌نوع‌مطالعات‌رونق‌می‌گیرد‌ز 4.‌ترو

افکار‌و‌اندیشه‌ها‌در‌گرو‌فهم‌نقاط‌امتیاز‌و‌کاستی‌ها‌و‌اشتراکات‌و‌اختلافات‌و‌نسبت‌سنجی‌آن‌ها‌با‌یکدیگر‌است.

یژگی‌ها‌هم‌ ‌یک‌نگاه‌شکلی‌و‌صوری‌در‌حد‌اعلام‌وجود‌و‌عدم‌پاره‌ای‌شاخصه‌ها‌و‌و
ً
‌نگاه‌انتقادی،‌صرفا

ً
ثالثا

نیست‌یعنی‌وظیفۀ‌نگاه‌انتقادی‌فقط‌کشف‌و‌اعلامِ‌بود‌یا‌نبود‌بعضی‌معیارها‌و‌اصول‌در‌دیدگاه‌یا‌موضوعی‌خاص‌

یه‌و‌تحلیل‌و‌بررسی،‌به‌ ز کرده‌‌و‌به‌باطن‌موضوع‌می‌رسد‌و‌سپس‌با‌تحج نیست‌بلکه‌نگاه‌انتقادی‌از‌ظاهر‌امر‌گذر‌

عمق‌یابی‌می‌پردازد.‌یعنی‌مسیر‌آن‌حرکت‌از‌‌نقدهای‌بَنایی‌به‌سمت‌نقد‌مبنایی‌است،‌لذا‌نگاه‌انتقادی،‌نگاهی‌

محتوایی‌و‌تحلیلی‌است.

‌به‌عنوان‌نمونه‌و‌بر‌اساس‌»الگوی‌ساختاری-‌ترکیبی«،‌لازمۀ‌برخورداری‌از‌نگاه‌انتقادی‌در‌نقد‌یک‌اثر‌علمی‌
ً
رابعا

این‌است‌که‌وقتی‌به‌شاخصۀ‌»انسجام‌و‌نظم‌منطقی«‌می‌رسد،‌به‌دقت‌طرح‌و‌نظام‌فکری‌حاکم‌بر‌اثر‌را‌مورد‌بررسی‌

یابی‌کرده‌و‌وضعیّت‌نظم‌ ین‌جزئی‌و‌فرعی‌آن‌را‌ارز قرار‌دهد‌تا‌بتواند‌کیفیت‌انسجام‌محتوایی‌در‌کل‌اثر‌و‌نیز‌درون‌عناو

منطقی‌آن‌را‌به‌جدّ‌لحاظ‌کند‌و‌حتی‌تا‌آن‌جا‌پیش‌رود‌که‌به‌طراحی‌نقشۀ‌جدیدی‌به‌جای‌نقشۀ‌مؤلف‌بپردازد،‌یا‌

مثلًا‌در‌شاخصۀ‌»منابع«،‌به‌نقد‌و‌تحلیل‌منابع،‌منبع‌شناسی‌اثر‌و‌اصول‌علمی‌منبع‌دهی‌آن‌اقدام‌کند‌یا‌کیفیت‌تحلیل‌

یژه‌نگاه‌انتقادی‌در‌این‌نمونۀ‌خاص‌)نقد‌اثر‌ ل،‌و‌توانایی‌نقد‌آراء‌آن‌را‌از‌نظر‌دور‌ندارد.‌به‌و و‌بررسی‌ها،‌قدرت‌استدلا

یه‌ها‌و‌پارادایم‌های‌ علمی(‌مستلزم‌حرکت‌از‌ظواهر‌محتوای‌علمی‌به‌سمت‌اصول،‌مبادی،‌مبانی،‌پیش‌فرض‌ها،‌نظر

حاکم‌بر‌متون‌علمی‌است‌تا‌بتوان‌به‌نسبت‌سنجی‌نقادانۀ‌این‌دست‌تناسبات‌دست‌زد‌یعنی‌نقادیِ‌نسبت‌محتوا‌

یابی‌نقادانۀ‌میزان‌ با‌مبانی‌و‌اصول‌و‌نقادی‌مبانی‌علمی.‌در‌این‌فراز،‌لازمۀ‌نگاه‌انتقادی‌آن‌است‌که‌به‌تحلیل‌و‌ارز

هماهنگی‌محتواهای‌پژوهشی‌یک‌اثر‌با‌مبانی‌و‌پیش‌فرض‌های‌مقبول‌و‌متخذ‌آن‌بپردازیم؛‌حتی‌می‌توان‌این‌نگاه‌

انتقادی‌را‌قدری‌جامع‌تر‌و‌گسترده‌تر‌دید‌و‌در‌جامعۀ‌دینی‌و‌اسلامی،‌از‌میزان‌سازواری‌و‌تناسب‌با‌مبانی‌دینی‌و‌

‌می‌توان‌با‌نگاه‌انتقادی،‌وضعیت‌نسبت‌اثر‌با‌فرهنگ‌ ‌نقد‌چالش‌های‌احتمالی‌آن‌سخن‌گفت.‌همچنین
ً
احیانا

یۀ‌طرح‌و‌ابداع‌این‌الگوی‌پیشنهادی،‌نگاه‌ جامعه‌و‌نیازها‌و‌مقتضیات‌علمی‌و‌عملی‌آن‌را‌به‌چالش‌کشید.‌در‌زاو

انتقادی‌به‌این‌مقدار‌نیز‌اکتفا‌نمی‌کند‌و‌تا‌بررسی‌و‌نقّادی‌روش‌شناختی‌نیز‌پیش‌می‌رود‌یعنی‌نقد‌روش‌شناختی‌یک‌
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اثر‌و‌توجه‌به‌چارچوب‌های‌نظری،‌تناقض‌های‌روشی،‌تطابق‌های‌روش‌شناختی‌با‌موضوع‌و‌متد‌و‌مبانی‌فلسفی‌و‌

یۀ‌حاکم‌و‌مسائلی‌از‌این‌دست. نظر

3-5- اِبتنای فلسفی
یژگی‌های‌نقد‌علمی‌و‌سبب‌تمایز‌آن‌از‌نقدهای‌عمومی‌و‌عامیانه‌است.‌نقد‌علمی‌ یشه‌داری‌فلسفی‌یکی‌دیگر‌از‌و مؤلفۀ‌ر

یشه‌های‌فلسفی‌باشد.‌این‌سخن‌ به‌دلیل‌نظام‌مندی،‌الگوداری،‌جامع‌نگری‌و‌افق‌انتقادی،‌نمی‌تواند‌بدون‌مبنا‌و‌ر

بدان‌معناست‌که‌وقتی‌در‌محتوای‌نقد‌علمی‌دقت‌کنیم،‌می‌توانیم‌آن‌را‌به‌مکتب‌و‌مبانی‌اندیشه‌ای‌نظری‌بازگردانده‌

یرا‌این‌خصوصیات‌به‌قدری‌قوی‌هستند‌که‌نقد‌علمی‌را‌پرمایه‌ساخته‌اند.‌اما‌ یشه‌های‌فلسفی‌آن‌را‌دنبال‌کنیم‌ز و‌ر

در‌برابر،‌نقدهای‌ذوقی‌یا‌ژورنالیستی‌یا‌عمومی‌به‌دلیل‌سطحی‌و‌صوری‌بودن،‌از‌هیچ‌عمق‌نظری-‌فلسفی‌برخوردار‌

یرا‌فاقد‌نگاه‌بنیادی‌به‌مسائل‌و‌نظر‌به‌ نیستند‌و‌لذا‌دچار‌ظاهرسازی‌شده‌و‌نمی‌توانند‌تحلیل‌های‌عمیقی‌ارائه‌دهند‌ز

‌دلیل‌به‌عنوان‌پژوهش‌شایستۀ‌علمی‌تلقی‌نمی‌شوند.‌بنابراین‌نقد‌علمی‌دارای‌عمق‌ یشه‌ها‌و‌علل‌اصلی‌اند‌وبه‌همین ر

یشه‌های‌آن‌را‌پی‌گرفت.‌ فلسفی‌و‌ابتنای‌اندیشه‌ای‌است‌و‌با‌دقت‌در‌الگو‌و‌نظام‌مندی‌آن‌می‌توان‌ر

بر‌این‌اساس‌باید‌پنج‌مرحلۀ‌مترتب‌بر‌هم‌را‌تفکیک‌کرد‌که‌عبارتند‌از:‌نقد‌علمی،‌الگو،‌روش،‌روش‌شناسی‌و‌فلسفۀ‌

حاکم‌و‌پیشینی.

به‌بیانی‌دیگر‌نقد‌علمی‌محصول‌الگویی‌است‌که‌بر‌اساس‌آن،‌به‌نقد‌مسئلۀ‌منتخب‌می‌پردازد‌اما‌این‌الگو‌نیز‌متخذ‌

یف‌و‌طراحی‌شده‌‌و‌وقتی‌پیش‌تر‌می‌رویم‌ یژه‌ای،‌تعر از‌یک‌روش‌و‌متد‌خاص‌است‌که‌بر‌اساس‌روش‌شناسی‌و

،‌‌بنیادی‌و‌مبنایی‌18را‌بر‌ساخت‌و‌بنیاد‌روش‌شناسی‌ها‌نیز‌
ّ

می‌توان‌حکومت‌و‌تأثیر‌مکاتب‌فلسفی‌با‌نگاه‌های‌کلی

ملاحظه‌کرد.

3-6- تخصص مداری
تص‌اهل‌فن‌و‌صاحب‌نظران‌مرتبط‌بوده‌و‌ یژگی‌های‌قبلی‌و‌به‌خصوص‌مؤلفۀ‌پنجم،‌نقد‌علمی،‌محن بر‌اساس‌و

یژه‌ای‌است.‌افراد‌عامی‌و‌غیر‌متخصص‌و‌بی‌اطلاع‌از‌مواد‌مفهومی‌و‌ صص‌و‌دانش‌و به‌کارگیری‌آن‌نیازمند‌تحن

ادبیات‌و‌اصطلاحات‌کاربردی‌آن،‌به‌سختی‌توان‌طرح‌و‌استفاده‌از‌الگوی‌این‌نوع‌نقد‌و‌پایبندی‌به‌شرایط‌آن‌را‌

نقد‌علمیالگوی‌نقدروش‌نقدروش‌شناسیفلسفه
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صص‌محوری‌و‌حفظ‌حدود‌چارچوب‌های‌ خواهند‌داشت‌مگر‌این‌که‌از‌آموزش‌لازم‌برخوردار‌شوند.‌از‌این‌رو‌تحن

یژگی‌های‌نقد‌علمی‌محسوب‌می‌شود. صصی‌علوم،‌از‌و حوزه‌های‌تحن

3-7- خلاقیّت و پویایی
یایی‌ یایی‌درخوری‌برخوردار‌بوده‌و‌به‌خلاقیت‌علمی‌جدیدی‌منتهی‌‌شود.‌پو انتظار‌این‌است‌که‌نقد‌علمی‌از‌پو

یه‌های‌دید‌جدید‌دربارۀ‌موضوع‌نقادی‌ و‌خلاقیت‌در‌اینجا‌به‌معنای،‌نوآوری‌و‌گشودن‌پرسش‌ها،‌مسائل‌و‌زاو

یا‌الگویی‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد‌که‌مانند‌پلی،‌خواننده‌را‌از‌دیدگاه‌مؤلف‌به‌سمت‌ایده‌پردازی‌ است.‌نقد‌خلّاق‌و‌پو

یه‌های‌جدید‌هدایت‌نماید.‌در‌این‌نگاه،‌رسالت‌نقد‌علمی‌تنها‌به‌برقراری‌نسبت‌با‌مؤلف‌و‌اثر‌وی‌ و‌تولید‌نظر

ختم‌نمی‌شود‌به‌گونه‌ای‌که‌ناقد‌با‌نقد‌اثر،‌کار‌خود‌را‌تمام‌شده‌تلقّی‌کند‌بلکه‌هدف‌نقد‌علمی‌گذر‌از‌مؤلف‌به‌سمت‌

خواننده‌است‌تا‌بتواند‌با‌نقد‌خود،‌مسیر‌جدیدی‌برای‌خوانندۀ‌اثر‌بگشاید؛‌پرسشی‌بایسته‌پیش‌روی‌وی‌بنشاند‌

یا‌روش‌و‌متد‌جدیدی‌برای‌حل‌مسائل‌وی‌پیشنهاد‌دهد‌یا‌موضوعات‌و‌مسائل‌دیگر‌اما‌قابل‌توجه‌و‌مهمی‌را‌

‌به‌یک‌اثر‌علمی‌محدود‌و‌محصور‌
ً
ق،‌صرفا

ّ
برای‌تعمیق‌نگاه‌و‌افق‌دید‌وی‌طراحی‌کند.‌بدین‌سان‌نقد‌علمی‌خلا

نمی‌شود‌بلکه‌نقطۀ‌هدف‌آن‌افق‌گشایی‌است‌یعنی‌تداوم‌مسیر‌اندیشه‌و‌سیر‌تفکر‌دربارۀ‌یک‌مسئلۀ‌علمی.‌به‌بیان‌

‌در‌پیشبرد‌ شد‌،یعنی‌کار‌منتقد‌سهم‌فعالانه‌داشتن ربۀ‌خود‌را‌در‌دیگران‌عمق‌بن دیگر‌داوریِ‌نقادانه‌باید‌بتواند‌تحج

کار‌مؤلف‌است.‌دیویی‌نیز‌در‌بث‌نقد‌آثار‌هنری‌به‌این‌مسئله‌اشاره‌می‌کند‌)دیویی،‌478‌:1393(.

ق‌را‌می‌توان‌حساسیت‌و‌شور‌انتقادی‌به‌معنای‌پرشور‌بودن‌ناقد‌در‌ارائۀ‌نقد‌
ّ

‌یکی‌از‌مصادیق‌نقد‌خلا همچنین

و‌برخورداری‌از‌حساسیت‌لازم‌در‌طرح‌موضوع‌و‌پایبندی‌وی‌به‌اصول‌و‌آداب‌نقد‌دانست.‌این‌امر‌را‌باید‌از‌

خصوصیات‌شخصیتی‌ناقد‌به‌حساب‌آورد‌که‌به‌جای‌انفعال‌و‌سُستی،‌همواره‌سر‌پرشوری‌دارد‌تا‌بتواند‌راه‌های‌نو‌

و‌جدیدی‌را‌در‌پیش‌گیرد‌و‌با‌فعالیت‌روزافزون‌خود‌درصدد‌بسط‌و‌گسترش‌خلاقیت‌های‌علمی‌بر‌‌‌آید.‌بنابراین‌

ق‌نسبت‌به‌موضوعات‌اطراف‌خود‌و‌نیز‌مسائل‌جامعۀ‌علمی‌اش‌ساکت‌و‌خنثی‌نیست،‌به‌نقد‌آن‌ها‌
ّ

ناقد‌خلا

می‌پردازد،‌دغدغه‌دارد‌و‌نسبت‌به‌رعایت‌قواعد‌و‌اسلوب‌های‌نقد‌علمی‌حساسیت‌از‌خود‌نشان‌می‌دهد‌تا‌بتواند‌

اد‌کند،‌لذا‌ناقد‌پر‌شور،‌تحول‌گرا‌نیز‌هست. افق‌گشایی‌و‌تحول‌ایج

خصلت‌پرشوری‌یکی‌از‌شش‌خصلت‌لازم‌شخصیتی،‌در‌کنار‌شش‌خصلت‌کافی‌علمی،‌برای‌پژوهشگری‌محسوب‌

شده‌است‌19دیویی‌نیز‌در‌بث‌از‌نقد‌آثار‌هنری،‌به‌ضرورت‌علاقۀ‌عالمانۀ‌پرشور‌ناقد‌اشاره‌می‌کند:

یرا منتقد بدون  ز یم پر شور  امان نگه می دارد علاقۀ عالمانۀ »پرشور« است. می گو را در  ه منتقد  بنابراین، آنچ  ...
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گر دانشی فراخ دامنه داشته باشد، چنان  حساسیت طبیعیِ پیوند یافته با میل شدید به پاره ای موضوعات، حتی ا

گر  سرد و بی احساس خواهد بود که محال است به قلب اثر هنری راه یابد. او در سطح ظاهر باقی می ماند، با این حال، ا

ربه ای غنی و تام و تمام است شکل نگیرد، داوری یک سویه خواهد بود یا از سطح فوران  علاقه با بینشی که حاصل تج

واهد رفت. دانش باید هیزم آتش علاقه باشد. )دیویی، 1393: 458 و 459(. تر نن احساساتی گری بالا

3-8-  اخلاق مداری
یرا‌نقد‌علمی‌)بر‌خلاف‌نقدهای‌ یژگی‌های‌دیگر،‌توجه‌به‌رعایت‌آداب‌اخلاقی‌نقد‌علمی‌است،‌ز از‌مؤلفه‌ها‌و‌و

یژه‌با‌توجه‌به‌مؤلفۀ‌خلاقیت‌ ژورنالیستی‌و‌سیاسی‌و‌اجتماعی(‌تنها‌با‌هدف‌روشنگریِ‌دانشی‌طرح‌می‌شود‌و‌به‌و

یه‌پردازی‌های‌جدید‌ یایی،‌در‌راستای‌افق‌گشایِی‌پژوهشی‌و‌زمینه‌سازی‌برای‌تولید‌علم‌و‌حرکت‌به‌سمت‌نظر و‌پو

یکردها‌و‌مبانی‌علوم‌رایج،‌ یه‌ها،‌روش‌ها،‌رو است،‌به‌خصوص‌در‌حوزۀ‌علوم‌انسانی‌که‌نقد‌اندیشه‌ها،‌مکاتب،‌نظر

یت‌دارد،‌حفظ‌ ه‌در‌نقد‌علمی‌اولو مقدمۀ‌تحول‌و‌ابداع‌علوم‌انسانی‌بومی‌و‌اسلامی‌محسوب‌می‌شود.‌از‌این‌رو‌آنچ

یژگی‌ها،‌ یژگی‌های‌نقد‌علمی‌است‌که‌لازمۀ‌تمامی‌این‌و ضوابط‌علمی‌و‌مفاد‌چارچوب‌های‌شش‌گانۀ‌مذکور‌در‌و

تقیّد‌به‌آداب‌اخلاقِی‌نقد‌است.‌بنابراین‌نقد‌علمی‌باید‌از‌هرگونه‌درشت‌گویی،‌عبارات‌کنایه‌آمیز،‌فحاشی20،‌تمجید‌

یف،‌یا‌جانب‌داری‌یک‌طرفه،‌و‌مانند‌این‌خالی‌باشد‌چرا‌که‌هر‌یک‌از‌این‌امور،‌با‌اهداف‌یاد‌شدۀ‌ ‌و‌تعر و‌تحسین

نقد‌علمی‌سازگار‌نبوده‌و‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌آن‌است.
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نتیجه گیری
تحول‌در‌علوم‌انسانی‌بدون‌نقد‌پژوهی‌و‌اندیشیدن‌در‌مفهوم‌نقد‌علمی‌ممکن‌نیست،‌اما‌مطالعات‌نقد‌پژوهی‌در‌

حوزۀ‌علوم‌انسانی‌کشور‌از‌ادبیات‌پر‌رونقی‌برخوردار‌نمی‌باشد.‌علاوه‌بر‌این‌که‌محسوب‌کردن‌مسئلۀ‌نقد‌به‌عنوان‌

یک‌امر‌درجۀ‌دو‌و‌فقدان‌نگاه‌روشمند‌به‌مفهوم‌نقد‌علمی‌نیز‌از‌رهزنی‌های‌فکری‌در‌این‌زمینه‌است‌که‌سبب‌بروز‌

آسیب‌هایی‌در‌این‌حوزۀ‌مطالعاتی‌شده‌است.

نقطۀ‌شروع،‌تمییز‌نقد‌علمی‌از‌نقدهای‌غیر‌علمی‌و‌تشخیص‌مؤلفه‌های‌مفهومی‌آن‌است،‌بدین‌صورت‌که‌نقدی‌

ق‌و‌اخلاقی‌باشد.
ّ

صصی،‌خلا علمی‌به‌حساب‌می‌آید‌که‌نظام‌مند،‌واجد‌الگو،‌جامع،‌انتقادی،‌عمیق،‌تحن

یژگی‌ ‌را‌تشکیل‌دهند‌به‌نوی‌که‌بتوان‌هر‌و
ّ

‌مؤلفه‌های‌مذکور‌باید‌در‌یک‌چارچوب‌منظم‌با‌یکدیگر،‌یک‌کل
ً
طبیعتا

موعۀ‌آن‌ها‌استخراج‌کرد. یژگی‌‌دیگر‌یا‌محج را‌از‌دل‌و

یۀ‌جامع‌نقد‌در‌حوزۀ‌علوم‌انسانی‌ یژگی‌های‌نقد‌علمی‌یکی‌از‌ارکان‌مهم‌نظر یف‌و‌و در‌نهایت‌با‌ارائۀ‌ضرورت،‌تعار

یۀ‌نقد،‌‌هیچ‌راهی‌برای‌خروج‌از‌آسیب‌های‌پیش‌تر‌یاد‌شده‌در‌حوزۀ‌ یرا‌بدون‌دستیابی‌به‌نظر ترسیم‌خواهد‌شد،‌ز

مطالعات‌نقد‌پژوهی‌علوم‌انسانی‌کشور‌وجود‌ندارد.
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